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نگاهی به یکی از محبوب ترین انیمه های 2018؛ انیمه »وایولت اورگاردن«

نامه نویسی با دست های مکانیکی از ژاپن

آن شــرلی از گریــن گیبلــز، جــودی آبــوت از بابالنــگ دراز، کتــی 
از زنــان کوچــک و امیلــی از نیومــون را حتماً به خاطــر دارید. در 
دهه 70 تلویزیون در تســخیر این شخصیت های دوست داشتنی 
بود که هر کدام به روشــی عاشق نوشــتن بودند. البته شخصیت 
آن شــرلی بســیار تأثیرگذارتــر از ســایر شــخصیت های دیگــر در 
ســطح جهان بــود. چراکــه خوانــدن رمــان آن شــرلی در دوران 
ســلطه کمونیســت ها در بســیاری از کشــورهای دنیــا همچــون 
لهســتان ممنــوع بــود. او به عنــوان قهرمــان مقاومــت شــناخته 
می شــد. به همیــن دلیل بعــد از جنگ جهانی دوم، کشــور ژاپن 
تصمیــم گرفــت ایــن رمــان را در مــدارس ژاپــن تدریــس کنــد 
از شــخصیت آن شــرلی مهربانــی، ازخودگذشــتگی  تــا مــردم 
و مقاومــت یــاد بگیرنــد. بنابرایــن دور از ذهــن نیســت کــه در 
تولیدات امروز ژاپن با آثاری روبه رو بشــویم که به طور مســتقیم 
یا غیرمستقیم ارجاعاتی به آن شرلی داشته باشند. انیمه ژاپنی 
»وایولت اورگاردن«، یکی از محبوب ترین انیمه های سال 2018 
که نتفلیکس هم اقدام به پخش آن کرد، یکی از این آثار اســت. 
وایولت اورگاردن، دختری بی نام ونشــان اســت که ارتش او را به 
خدمــت می گیــرد و او تبدیــل به یک ســرباز حرفه ای می شــود. 
سرنوشــت او زمانی تغییر می کند که به خدمت سرگردی به نام 
گیلبرت بوگنویلیا درمی آید. چرا که این ســرگرد با انتخاب اســم 
برای او به او هویت انســانی می بخشــد و باعث می شود وایولت 
بــرای اولین بار بااحســاس دوســت داشــتن مواجه شــود. جنگ 
تمــام می شــود، وایولت می مانــد و دو بازوی قطع شــده که حالا 
به جایــش دســت های مکانیکــی جاگــذاری کرده انــد. خبــری از 
ســرگرد محبوبش نیست و او که در جســت وجوی کشف مفهوم 
دوست داشتن است، در دفتر پستی استخدام می شود که علاوه 
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آن روز....که پدر بزرگ درِ اتاق 
را به روی او بســت و کلید در را 
ســه بار چرخانــد و دو لنگه در 
چوبــی را به هــم دوخــت و در 
جیــب جلیقه پدربــزرگ جای 
گرفت، پدربــزرگ رو به اهالی 
خانه فریــاد زد: بــه ولای علی 
قســم هــر کی به این در نزدیک بشــه بــا همین تفنگ 

خلاصش می کنم. کوچیک و بزرگ هم نداره.
پــدرم گفت: ولی.... که پدر بزرگ با همان صدایی 
کــه بــه فریــاد شــبیه تر بــود، گفــت: شــماها داغ برادر 
دیدین من داغ پســر، دلم کمتر از شــما خون نیست، 

چه کنم که عطش انتقام دودمانمون رو به باد داد.
شــش ماه پیش دقیقاً در روز و ســاعت و دقیقه ای 
که در صفحه رویی یک پرونده قطور قتل عمد نوشته 
شــده بود، در سحرگاه یک سه شــنبه تابستانی، قبل از 
آنکــه گنجشــک ها برای نمــاز صبح همدیگــر را بیدار 
کننــد، حکــم قصــاص اجــرا شــد. پدربــزرگ، بی بی، 
پــدرم، عموهــا و عمه هایم با پیراهن های مشــکی که 
حــالا جزئــی از تن شــان شــده بــود، در میــان ازدحام 
جمعیــت شــاهد اجــرای حکــم بودند. پــس از آن که 
چهارپایــه را از زیــر پای او کشــیدند پدربزرگم در میان 
هیاهــوی جمعیت فقط نگــران بی بی بود که به نقطه 

نامعلومی خیره شده بود.
بــه خانــه کــه برگشــتند، بی  بــی یکراســت رفت به 
همان اتاقی که حالا او از پشــت شیشه های مشجرش 

که تکون خورده، بی بی همچنان بی آن که پلک بزند، 
به نقطه نامعلومی خیره مانده بود. پدربزرگ گفت: 
شــنیدی زن؟ میگه اون زنده ســت. این معجزه ســت، 
خدایا شــکرت. حتــی وقتی که عمویــم در ادامه گفته 
بــود کــه الان روی تخــت بیمارســتان در حالــت کمــا 
افتــاده اســت، ذره ای از امید پدربزرگ کم نشــده بود 
امــا بی بی همچنــان به نقطه نامعلومــی خیره مانده 

بود.
او شــش ماه روی تخــت بیمارســتان در کمــا بود و 
پدربــزرگ در تمــام ایــن مــدت بی آنکــه فرزندانــش 
بفهمنــد، بــه ملاقاتش می رفــت و به همســر و دختر 
انتظــار  ناامیدانــه  او  تخــت  بــالای  کــه  خردســالش 
می کشــیدند، دلداری می داد: امیدتون به خدا باشــه. 

اگــه اون بخــواد همه چــی رو به راه میشــه. ما اشــتباه 
کردیــم و حــالا داریم تقــاص پس می دیــم. بی بی تو 
خونه اونجوری، شــوهر شــما تو کما اینجــوری. حال و 
روز هیشــکی خوب نیســت. پــدر بزرگ چنــد ماه بعد 
که شــنیده بود او از کما خارج شــد، دیگر به ملاقاتش 

نرفت.
نزدیک هــای غــروب بــود کــه در زدنــد. در را که باز 
کردم پشــت در مردی با پیراهن مشکی از همان هایی 
که پدرم از زمان مرگ برادرش به تن داشت، با لکنت 
گفــت: آآآآقــا بــزرگ خونه ســت؟ تا به خــودم بجنبم 
عمــوی کوچکم را دیدم که از پنجره نگاه مان می کند و 
طولی نکشید که سیل خشمگین پدر، عموها و عمه ها 
از پله ها ســرازیر شــد. نمی دانستم چه شد که کوچه پر 
شــد از خاک و خل و هیاهو و مردان سیاه پوشــی که در 
هم آمیخته بودند. تا پدر بزرگ بتواند خود را به ایوان 
خانــه برســاند، پدر و عموهایــم او را خونین و مالین تا 
وســط حیاط خِرکش کرده بودند. پدربزرگ پله ها را از 
ایــوان تا حیاط دو تا یکی طی کــرد و با هر جان کندنی 
بــود او را از میــان جمعیت بیرون کشــید و از پله ها بالا 
بــرد. او را به داخل اتاق هل داد و کلیدِ درِ دو لنگه اش 
را ســه بار چرخانــد. کلید را در جیــب جلیقه اش جای 
داد و رو به اهالی خانه فریاد زد: به ولای علی قسم هر 
کــی به این در نزدیک بشــه با همیــن تفنگ خلاصش 
می کنــم، کوچیک و بزرگ هم نداره. اینجا خونه منه و 
اون امشــب میهمان منه. کسی حق نداره رو میهمان 
دســت بلند کنه. پشــت ســر پدربزرگ هیکل نحیف او 

پیدا بود که بی صدا می گریست.
نیمه های شــب از اتاق صــدای پدربزرگ به گوش 
می رسید: ما یه بار تا آخر این خط رفتیم، تقاص خون 
پســرمون رو گرفتیم اما چیــزی از آتیش درونمون کم 
نشــد. حالا او اینجاست؛ می تونی ببخشی، می تونی با 

یه تیــر خلاصش کنــی، اصلًا تو بگو خــودم خلاصش 
می کنم. هرطور که تو بخوای، اون اومده برای تســلی، 
می تونســت نیــاد ولــی اومــده. حالا وقتشــه شــهربانو 
خانــوم! خــدا فرصتــی داده تــا آتیشــی کــه بــا تقاص 
خاموش نشــده با بخشــش خاموش بشــه. بگــو که ما 
رو هم بخشــیدی، مــا به تو بد کردیــم. همه گفتیم به 
شــرطی می بخشیم که شــهربانو ببخشه، هم من هم 
بچه ها بار به این ســنگینی را رو شونه های تو گذاشتیم 
و وجــدان خودمونو راحــت کردیم. حق نداری خودتو 
ایــن طور مجــازات کنی. بی بــی! حرفامو می شــنوی؟ 
تورو به روح پســرمون اگه می شنوی فقط یه کلمه بگو 

یا حتی یه اشاره کوچیک.
نزدیکی های صبح صدای خشک و خشنی مثل 
کشــیده شــدن گلنگــدن تفنــگ قدیمــی پدربزرگ، 
همــه را بیــدار کــرد. درِ اتاقِ کناری باز و بســته شــد. 
پدربــزرگ تفنــگ به دســت از در خارج شــد. بی بی 
پشت سرش هراســان از اتاق بیرون آمد. پدربزرگ 
در حالــی کــه تفنگــش را محکــم دو دســتی گرفتــه 
بــود، عزمــش را جــزم کــرده بــود. نعره ای کشــید و 
بــا ضربه قنــداق تفنگ قفــل در شکســت و دولنگه 
در وا شــد. بی بــی بــه یکباره بغض شــش ماهه اش 
ترکید و فریاد زد: نزن آقامرتضی، تورو به خدا نزن. 
بخشــیدمش. بــه روح پســرم قســم بخشــیدمش و 

های  های زد زیر گریه.
بــا صدای بســته شــدن درِ حیاط، میهمــان غریبِ 
پدربــزرگ کــه بــا آن پیراهــن مشــکی، انــگار یکــی از 
پســرهای به دنیا نیامده بی بی بود، خانه را ترک کرد. 
هوا کم کم داشــت روشن می شد، پدربزرگ در حالی 
کــه به قــاب عکس روی دیوار خیره مانــده بود، گفت: 
برید پیرهن مشــکیاتونو دربیارید. یه دستی هم به سر 

و صورتتون بکشید.

بی صــدا می گریســت. بی بــی تــا شــب از اتــاق بیرون 
نیامد. آن شــب همه در خانه پدربــزرگ بودند. همه 
وانمــود می کردند که به خواب آرامــی فرو رفته اند که 
ناگهــان بــا صدای شــیون بی بی بــه خــود آمدند: من 
نتونســتم...، نتونســتم اونــو ببخشــم. چشــمم رو بــه 
التماس هــای زن و دختر کوچکش بســتم و گذاشــتم 
اونو دار بزنند. پدربزرگ اجازه نداد کســی داخل اتاق 
بــرود. خودش هــم داخل نرفت. ایــن آخرین بار بود 
که در این خانه کســی صدای بی بی را شــنید. در تمام 
این شــش ماه از اجرای حکم و حتی چند روز بعدش 
که عموی کوچکم سراســیمه از در وارد شد و در حالی 
کــه نفس نفــس مــی زد، میــان کلام بریــده بریده اش 
گفت: اون اون زنده ســت. نمرده! تو سردخونه دیدن 

»پسری با پیژامه راه راه« داستان زندگی دو پسر هشت ساله 
اســت؛ یکی زندانــی و دیگری فرزند فرمانــده ارتش نازی. 
این کتاب را یکی از مشــهورترین نوشته های »جان بوین«، 
نویســنده 49 ســاله ایرلندی می دانند. نوشته ای که نه تنها 
در دنیای ادبیات با کســب جوایزی از جمله بهترین رمان 
ســال ایرلند، اســتقبال زیادی از آن شــد بلکه در قالب یک 
فیلم سینمایی تراژدی و درام 
تاریخی به کارگردانی »مارک 
هرمــن«، بــه عرصه ســینما 
هم راه یافــت. رمان پیرامون 
نسل کشی یهودیان در آلمان 
برونــو  گرفتــه،  شــکل  نــازی 
یکی از این دو، پســر فرمانده 
نازی و نزدیک به شخص پیشوا است که در جنگ جهانی 
دوم، طی اتفاقی ســر از اردوگاه مــرگ درمی آورد.البته نه 
به عنــوان زندانــی! پدر برونو فرمانــده این اردوگاه اســت و 
آنچه خانه شــان را از زندان جدا می کند حصاری اســت که 
تا چند متری اش زندانی ها حــق رفت وآمد ندارند؛ همان 

جایــی که برای نخســتین مرتبــه خود را مقابل شــموئیل، 
پسری به سن و سال خودش می بیند. هر دو متولد یک روز، 
ماه و حتی ســالی مشــابه اما با روزگاری متفاوت. شموئیل 
بــه جرم یهودی بودن به همراه دیگر اعضای خانواده اش 
گرفتــار ایــن اردوگاه شــده اســت. برونــو قهرمــان اصلــی 
داســتان، بی خبر از آنچــه پیرامونش می گــذرد به یک باره 
چهــره عریانی از جنگ را مقابل خود می بیند. هنوز درکی 
از اتفاقــات آن ســوی حصار نــدارد که شــموئیل و آنچه بر 
او گذشــته برونو را به دنیای واقعی هل می دهند، پســرک 
نحیفی که آن سوی ســیم های خاردار چمباتمه زده و این 
آغاز ماجرایی است که بوین به تصویر کشیده. با اینکه کم 
نیســتند آثاری که پیرامون هولوکاست و اردوگاه های مرگ 
و... شــکل گرفته اند اما این کتاب تفــاوت عمده ای با دیگر 
آثــار مرتبــط با این موضــوع دارد؛ اینکه تمام داســتان را از 
دریچه چشم یک کودک و نگاه معصومانه اش می خوانید. 
با مطالعه »پسری با پیژامه راه راه« فرصت بیشتری برای 
آشــنایی با نسل کشــی یهودیان خواهید داشت. می توانید 
قدم به قــدم با برونو همراه شــوید و بخشــی از آن چیزی را 
ببینید که برای اغلب ما در نهایت به تصاویری بازمانده از 

یک واقعه تلخ تاریخی محدود می شود.

بر رســیدگی به نامه ها، »عروســک خاطره خودکار« پرورش می دهد. عروسک های خاطره خودکار، کسانی 
هســتند که به اســتخدام مردمی درمی آیند که نمی توانند احساساتشــان را در قالب کلمات به درستی بُروز 
دهنــد. برای وایولت اورگاردن که هیچ درکی از احساســات انســانی ندارد، پذیرفتن این شــغل بزرگ ترین 
چالش پیش روی اوســت و او را وارد ماجراجویی های متفاوتی می کند. اینجاســت که این دختر نامه نویس 
ما را تحت تأثیر قرار می دهد و همچون آن شــرلی، جودی آبوت، کتی و امیلی ما را به ســمت نوشــتن سوق 
می دهد. به همین دلیل است که قصه وایولت اورگاردن در عین اینکه جامعه مدرنی را به تصویر می کشد 
بــه یکــی از پربیننده تریــن انیمه های ســال 2018 تبدیل می شــود. چون مــا در عصری زندگــی می کنیم که 
زندگی دیجیتال و ســرعت  بالای ارتباطات به ما فرصت کمتری می دهد تا برای هم نامه بنویســیم. قصه 
وایولــت اورگاردن شــما را در جهانــی فرومی برد که شــاید به نظر ســاده بیاید؛ اما قابل تفکر اســت. نســخه 

سینمایی این انیمه به تازگی در ماه سپتامبر 2020 )شهریور 1399( منتشرشده است.
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ë پسری با پیژامه راه راه
ë نویسنده: جان بوین
ë مترجم: پروانه فتاحی
ë نشر هیرمند

کودکی که روز 21 آذر 1۳04 در خانه شماره 1۳۴ خیابان صفی علیشاه تهران به دنیا آمد تا زمانی 
که شــاملوی شعر ایران شــد روزگار آنچنان همواری را سپری نکرد اما او به هر صورت خیلی زود 
»ا.بامداد« شد و با نبوغی که در دست یافتن به کلمات داشت و از طرفی رفاقت با بزرگانی مثل 
نیما شاعر بزرگی شد که شاید واقعاً همان طور که خودش می گوید این بزرگی، او را به غولی زیبا 
تبدیل کرد. از شاملو نوشتن، آنچنان کار تازه ای نیست، که بسیار درباره اش نوشته اند و کتاب ها 
از آنچه شاملو بود نوشته اند و بیش از تکرار مکررات است. شاملو اما ویژگی دیگری هم داشت: 
صدایی جذاب، بی نظیر و متفاوت. او یکی از آن دســت شاعرانی بود که صدایی بی نظیر و گیرا 
داشــت و نمی شود بالای آن سنگ ســیاهی که گوشــه ای از امامزاده طاهر کرج جا خوش کرده 
بایســتی و حســرت آن حنجره خاص با آن طنین زنده اش را نخوری که حالا سال هاســت زیر 
تلی از خاک مدفون شــده است. شــاملو در طول دوران زندگی اش یادگارهای بسیاری برای ما 
از شــعرهایی که با صدای خودش اجرا کرد گذاشــت. آثار صوتی که هنوز فروش خوبی دارند و 
مردم می شنوند و می خوانند و بامداد هر بار با این شنیدن ها و خواندن ها دوباره زنده می شود. 
او نه فقط شــعرهای خودش در مجموعه هایی مثل »کاشفان فروتن شوکران« )به آهنگسازی 
فریدون شــهبازیان( بلکه از دیگر شــاعران ایرانــی و غیرایرانی از جمله حافــظ، مولوی، خیام، 
مارگــوت بیگل و فدریکو گارســیا لورکا، لنگســتن هیــوز و... هم آلبوم هایی ضبط و منتشــر کرد  ند
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و»شــازده  کوچولو«یش هم که یکی از بهترین یادگارهای صدایی اســت که او برای ما به یادگار 
گذاشته اســت. صدای شاملو از روزگار جوانی تا واپسین ســال های عمرش، که پشت دستگاه 
ضبط می نشســت روزبه روز پیرتر می شــد و روز به روز گیراتر و جذاب تر و شاید او هم مثل فروغ 
می دانست تنها صداســت که می ماند و اگر کودکان دیروزی، امروز هنوز دلبسته داستان هایی 
مثل »مردی که لب نداشت« و »دخترای ننه دریا« هستند، به حتم مدیون صدای مخملی آن 
شاعر شعرهای بزرگ است که سرانجام ساعت ۹ یکشنبه شب دوم مرداد 1۳۷۹ در تهران برای 

همیشه خاموش شد.

حسین قهرمانی
نویسنده


